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حافظ
لعل سیراب به‌خون‌تشنه‌، لب یار من است

وز پی دیدن او دادن جان کار من است

جنگل ناشناخته تهران

تهرانگرام

جنگل کارا شاید آنقدر کوچک باشد که استفاده از نام 
جنگل برای آن بزرگ باشد! اما این جنگل چسبیده به 
تهران است و منظره‌ای تماشایی دارد. در فاصله‌ای کم 
با تهران پرترافیک، در ارتفاعات شمال تهران به جنگل 
کارا می‌رسید. با کمتر از 2ســاعت پیاده‌روی در مسیر 
کوهپیمایی درکه می‌توان به این جنگل رسید. جنگل 
کارا پوشــش گیاهی متنوعی دارد و در آن می‌توان در 
کنار درختان بزرگ و کوچک گونه‌های آویشن، پونه، 
ازگیل، گوجه سبز و انواع ســبزی را پیدا کرد. بیشتر 
درختان این جنگل، چنار هستند. قدمت این درختان را 
تا 800سال تخمین زده‌اند. وجود آبشار و چشمه‌ای 
به همین نام در جنگل کارا باعث شده تا این محدوده 
در نگاه گردشگران جذابیت بیشتری داشته باشد و 
افراد بسیاری را از دور و نزدیک به‌خود جذب کند. 
جنگل کارا همچنین یکی از مســیرهای صعود به 
قله‌های محبوب چین‌کلاغ و دوشاخ نیز محسوب 
می‌شــود. این جنگل در هــر فصلی زیبایی 
منحصر به‌فرد خود را دارد. در پاییز فرش 
زیبایی از رنگ‌های زرد، نارنجی و قهوه‌ای 
را پیش روی گردشــگران قرار می‌دهد و در 
اواخر بهار به نگینی سبز در دل ارتفاعات شمال 

تهران شبیه است.
این جنگل اگرچــه حدود 3هکتار وســعت دارد 
اما چون گرداگرد آن را کــوه و یال محاصره کرده 
است، وقتی قدم در آن می‌گذارید، به‌معنای واقعی 
احســاس ورود به جنگلی بزرگ به شما دست 
می‌دهد. روزهای پایانی فصل بهار و تقریبا سراسر 
تابستان، شماری از گردشگران که از زیبایی این 
جنگل باخبرند، با چادرزنی در آن یکی دو روزی 

را دور از هیاهوی شهر می‌گذرانند.

اجاره‌خانه در سال1301؛ راحت‌تر 
از خرید یک متر چلوار

تهران مصور

محله ضرابخانه دیگر حال و هوای گذشته را 
ندارد؛ نه از خانه‌های قدیمی آن که روزگاری 
در دل یک آبادی خــوش آب و هوا جا خوش 
کرده بودند نشــانی باقی مانده و نه از باغ‌ها و 
درختان بلندبالایــش. در میان آپارتمان‌ها و 
برج‌های ضرابخانه اما، نام »سه‌راه ضرابخانه« 
آخرین یادگاری از آن روزهاست. اگرچه دیگر 
نشانی از ساختمان ســلطنتی ضرابخانه در 
این محله وجود ندارد، اما نام سه‌‌راه ضرابخانه 
مثل پلی اســت که ما را با خود به تاریخ این 
محله می‌برد؛ به دوره قاجــار و روزگاری‌که 
ارزشمندترین ســکه‌های رایج وقت در این 
ساختمان ضرابخانه ضرب می‌شد. ساختمان 
ســلطنتی ضرابخانه در محله ضرابخانه واقع 
در محدوده سلطنت‌آباد‌،نخستین ضرابخانه 
تهران نبود؛ نخستین ساختمان ضرابخانه در 
دوره ناصرالدین‌شــاه در محدوده بازار تهران 
ساخته شد. چندی بعد ساختمان ضرابخانه از 
بازار به خیابان سلطنت‌آباد یا خیابان پاسداران 
کنونی و محله ضرابخانه منتقل شــد. درباره 
محل دقیق ساختمان ضرابخانه نیز اختلاف 
نظر وجود دارد. برخی می‌گویند تقاطع خیابان‌ 
پاسداران و بوســتان فرحی، محل احتمالی 
ضرابخانه بود و برخــی دیگر معتقدند تقاطع 
خیابان شریعتی و بزرگراه همت محلی بود که 

سکه‌های قجری در آن ضرب می‌شد.

محله‌ای که ضرابخانه سلطنتی بود

نخستین 
ساختمان 
ضرابخانه 
در دوره 

ناصرالدین‌شاه 
در محدوده 
بازار تهران 
ساخته شد. 
چندی بعد 
ساختمان 

ضرابخانه از 
بازار به خیابان 
سلطنت‌آباد 
یا خیابان 
پاسداران 

کنونی و محله 
ضرابخانه 
منتقل شد

لاکچری بازی در تهران 
قدیم؛ لولهنگ جفت!

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

لاکچری بودن در تهــران قدیم 
فقط آنجا بود که آفتابه‌ات جفت 
می‌شد... یعنی وقتی دوقلو جفت 
می‌شد، اندازه آیفون لاکچری که هیچ، قدر پورشه‌دار 
عزت داشتی جلوی لولهنگ‌دار مسجد. درست است 
که لولهنگ یــا آفتابه وقف مســجد و مجانی بود، اما 
دیگر اینطور هم نبود که همــه با هم در خلا آفتابه‌دار 
باشند. در نهایت تهرانی پولدار کسی بود که لولهنگ‌دار 
می‌رفت برای قضای حاجــت... وگرنه بقیه که گلاب 
به رویتان... نه اینکه آفتابه بــه او ندهند، ولی جوری 
می‌دادند که اگر نمی‌دادند و با خاک کارش راه می‌افتاد 
در توالت صحرایی، برایش به‌مراتب بهتر بود. خلاصه 
اگر الان برندبازی و پزُ ساعت و موبایل و لایک و کامنت 
می‌دهی، هنــوز نمی‌دانی پـُـزدادن واقعی یعنی آنجا 
که لولهنگت آب بردارد و احترام واقعی آن اســت که 
از مســتراح بیرون بیاید. خلاصــه تهرانی‌های قدیم 
می‌گفتند آدم، عزت و حرمتش به پول است که برای 

بی‌پول در مستراح، آفتابه سوراخ آب می‌کند.
حالا داستان چه بود... لولهََنگ یا لولنَگ، همان آفتابه‌ 
سفالینی بود که در مستراح‌های مساجد تهران برای 
مردم آب می‌کردند. این آفتابه‌ها اول سفالی بودند اما 
بعدا مسی، برنجی و حتی نقره و طلا هم ساخته شدند. 
در اماکن عمومی مثل مسجد، گِلی و مسی و برنجی‌اش 
را وقف می‌کردند اما این لولهنگ‌دار، یا همان کسی که 
آفتابه را آب می‌کرد، تشخیص می‌داد به چه‌کسی باید 
کدام لولهنگ را بدهد؛ اگر با اهن و تلپ می‌رفتی خلا و 
به جای یک شاهی، صد دینار و سه‌شاهی می‌دادی، دو 
تا آفتابه جفت می‌گرفتی که به آن می‌گفتند »دوقلو 
جفت کن«؛ مسی، بزرگ، نقش و نگاردار و کنگره روی 

لوله و دهنه، شیک.
اگر مفتی می‌رفتی یا گاهی یک‌شاهی می‌دادی و گاهی 
نه... آفتابه گِلی و ســنگین و کوچک بــه تو می‌دادند 
که کمی آب بیشــتر نمی‌گرفت و سخت می‌شد با آن 
طهارت بگیــری و نجس می‌شــدی... و اگر قضیه در 
قضای حاجت حاد می‌شد باید جریمه هم می‌دادی... 
این شد که به کسی که خرش می‌رفت یا فکر می‌کرد 
خرش می‌رود می‌گفتند »لولهنگش آب برمی‌دارد...« 
الان هم به کســی که اهن و تلپ الکی دارد می‌گویند 

رئیس آفتابه مچدشاه.
بله... آن وقت‌هــا طبقه اجتماعی بیــن آفتابه‌ گِلی تا 
مسی کنگره‌دار در نوســان بود... وقت دست‌نماز هم 
لولهنگ‌دار مســجد کبکبه و دبدبه‌ای داشت که بیا و 

ببین... فقیر و غنی، آدم آفتابه‌دار بودی.
این شــد که این آب‌ریز کارکردی جز آب‌ریختن پیدا 
کرد و هنوز برای ما همان است. مثلا می‌گوییم »آفتابه 
خرج لحیم‌کردن« یا »طرف قیافه‌اش جوری است که 
آفتابه خلا ببیند در می‌رود!« ولی این عامل نابرابری 
در خلای تهــران قدیم از مظلوم‌تریــن قهرمان‌های 
تاریخ ایران اســت، وقتی یکی از قدیمی‌ترین اشیای 
کشف‌شده در دنیا یک آفتابه‌ است با قدمت ۲۶۰۰ سال 
که در لرستان کشف شد، اما با وجود این قدمت دیر به 
دنیا معرفی شد و تازه در زمان کرونا بود که در توییتر 
آمریکایی‌ها برایش هورا کشیدند؛ زمان کرونا که ملت 
برای تهیه دستمال توالت هجوم بردند به فروشگاه‌ها 
و چه دعواها که نشــد و چه رســوایی‌ها که نداشت... 
و برای همین یک عضو اندیشــکده‌ای در آمریکا انگار 
در صفحه توییتر خودش عکس یک آفتابه نارنجی را 
منتشر کرد و نوشت: »اگر نمی‌توانید دستمال توالت 
پیدا کنید، مشکل دستشــویی را به سبک ایرانی و با 

آفتابه حل کنید.«
حالا تصور کن که صنعت دستمال توالت روزانه حدود 
۲۷۰هزار درخت را قطع می‌کند تا مواد اولیه را به‌دست 
بیاورد! یعنی ایــن عزیزِ گِلــی، می‌تواند درخت‌های 
کره‌ زمیــن را نجات بدهد از قطع‌شــدن برای قضای 
حاجت. پس چرا هنوز صــادرش نکرده‌ایم و در دنیا 
هنوز موزه‌نشــین نشــده؟ آفتابه بخریم، جنگل‌ها را 

نجات بدهیم.

لیلا باقری

وقف شفا‌بخش 
آشنایی با برخی از بیمارستان های سرشناس شهرکه توسط افراد مشهوری وقف شده اند و در اختیار مردم قرار گرفته اند

در دنیــای امــروز که سیدسروش طباطبایی‌پور
روزگار حساب و کتاب 
است دنیای وقف، جهان 
عجیبی است؛ فرد یا گروهی از پله عقل صرف‌نظر می‌کنند 
و با قدم‌نهادن بر پله عشق همه معادلات این جهانی را بر هم 
می‌زنند و خانه‌ای، مدرسه‌ای، دکانی، زمینی یا چشمه‌ای 

را بدون چشمداشت و تنها در راه رضای خدا به خلق خدا 
می‌بخشــند. ایرانیان البته از دیرباز ید طولایی در دنیای 
وقف داشتند، چون در آیین زرتشت داد و دهش به دیگران 
ستوده شده بود و ایرانیان در ســاخت معابد، خدمات به 
زائران، احداث مراکز آموزشی و درمانی برای کشاورزان 
بی‌بضاعت و حتی جایی برای نگهداری حیوانات پیشرو 

بودند. همین سنت حسنه پس از اسلام نیز در این سرزمین 
به کمال رسید و مردمان پا‌کنهاد بدون توجه به مناسبات 
این جهانی و حتی بدون توجه به حکومت‌های وقت، وقف 
می‌کردند و به‌گفته پژوهشــگران نقش غیرقابل انکاری 
در مناســبات اجتماعی و اقتصادی شهر و روستای‌شان 

داشتند.

موقوفات قجری

بر پایه مقاله‌ای با عنوان موقوفات قجری، در دوره قاجار 64مسجد، 15تکیه، 2سقاخانه، 
22طویله، 3مکتبخانه، 39مدرسه علمیه، 16حمام و 9قنات در تهران وقف شد. به‌خاطر 
اهمیت آب برخی واقفان تهرانی در کنار وقف مسجد یا مدرسه، تمام یا بخشی از قناتی 
را هم که برای تامین آب محل اهداشده لازم بود، وقف می‌کردند. یکی دیگر از مراکز 
مهمی که در آن روزگار و برای اولین‌بار در تهران وقف شد بیمارستان بود، البته طبق 
همان تحقیق، تنها 4بیمارستان در عهد قاجار وقف شــد، اما در دوره‌های بعد سنت 
حسنه وقف بیمارستان و مراکز درمانی یا پزشکی گســترش یافت. یکی از این مراکز 

درمانی بیمارستان وزیری است.

وقف در تهران

قریه تهران از زمان حصارکشــی تهماســبی تا روی کار آمدن قاجارها، حدود 
7/5کیلومتر وسعت داشت که تنها لکه‌ای از آن نیز مسکونی بود و مابقی تا چشم 
کار می‌کرد باغ بود و بوستان. در دوره قاجار هم تا عهد ناصری چندان قدمی در 
راستای خدمات عمومی برداشته نشد، چرا که درباریان بعد از گسترش تهران 
تنها برای خودشان کاخ و بارگاه می‌ساختند و زمین‌های بی‌زبان تهران را به هم 
هدیه می‌دادند. تا اینکه در زمان ناصری، ابتدا با تخریب برج و باروی تهماسبی 
شهر گسترش یافت و برخی متمولان شهر مســجد و مدرسه ساختند و آن را 

وقف نیازمندان کردند.

بیمارستان نجمیه

تاج‌خانم ملقب به نجم‌الســلطان، 
دختر ارشــد فیروزمیرزا، پســر 
عباس‌میرزا نایب‌الســلطنه، زنی روشــنفکر بود و 
برای حضور زنان در جامعه و انجام مســئولیت‌های 
اجتماعی‌شان تلاشی فراوان کرد. او تمام ثروتش را 
وقف ساخت نخستین بیمارستان خصوصی پایتخت 
کرد و وقفنامه و حق نظارت بیمارســتان را با وجود 
فرزندان پسر به دخترش واگذار کرد. این بیمارستان 
که در خیابان حافظ بنا شده، در سال 1306خورشیدی 
مورد بهره‌برداری قرار گرفــت و واقف آن که یکی از 
فرزندانش، دکتر محمد مصدق بود، نیمی از تخت‌های 
آن را وقف بیماران مستمند کرد. بیمارستان تخصصی 
و فوق‌تخصصی زنان نجمیه، در تاریخ 14مرداد سال 

1382به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

مکث

اولین بیمارستان وقفی تهران

می‌گویند میرزاعیسی وزیر، دولتمرد و یکی از نیکوکاران عهد قاجار، مدتی قبل 
از مرگش به شــیخ هادی نجم‌آبادی از روحانیون بانفوذ وصیت کرد که با یک‌سوم 
اموالش مسجد، مدرسه و بیمارستانی در تهران بسازد و آن را وقف نیازمندان کند. شیخ ‌هادی هم در 
سال 1275شمسی ساخت بیمارستان را در زمینی به مساحت 4هزار مترمربع در محله شیخ هادی 
آغاز کرد و در بزرگداشت واقف آن، نامش را بیمارستان وزیری گذاشت. بخشی از این بیمارستان غیر 
از قسمت جنوبی، سال 1355تخریب و در سال1360، به همت گروهی از پزشکان و بازماندگان خاندان 
نجم‌آبادی، همان بخش جنوبی دوباره بازسازی شد. بنای این بیمارستان در سال 1377به ثبت ملی 

رسید و البته اکنون غیرفعال است.

مکث

انستیتو پاستور

این مرکز تحقیقاتی در ســال 1299شمسی و با 
هدف تحقیقات مرتبط با بیماری‌های عفونی و تولید 
واکسن تاسیس شد. در واقع یک سال پس از جنگ 
جهانی اول، دولت ایران با رایزنی با انستیتوپاستور 
فرانســه و با همکاری این مرکز، مقدمات تأسیس 
این مرکز تحقیقی را بر پایه وقف بنا کرد. این مرکز 
اکنون هم در تهران بــا خطوط تولید فرآورده‌های 
دارویی نوترکیب و واکســن‌ها در قالــب نمونه و 

صنعتی فعال است.

بیمارستان لولاگر

بیمارستان لولاگر در روزهای آغازین تاســیس، یک نوانخانه بود و 
بعد از مدتی به مرکزی برای درمان بیماران مسلول تبدیل شد. این 
بیمارســتان را مرحوم حاج‌باقر لولاگر در ســال 1335قمری برای 
اجرای سنت وقف نبوی و در راستای ارائه خدمات درمانی وقف کرد. 
در ســال‌های اخیر فهیمه لولاگر، دختر این مرحوم هم 5 باب منزل 
مسکونی را برای توسعه بیمارســتان وقف کرد. البته این روزها این 
بیمارستان قدیمی به‌خاطر مسائل ایمنی، در حال مقاوم‌سازی است 
و بخشی از آن در قالب درمانگاه لولاگر فعال است. این بیمارستان در 

خیابان خوش جنوبی واقع است.

بیمارستان فیروزگر

گشتاســب فیروزگر، از نیکوکاران زرتشــتی، 
17فروردین ســال 1330خورشیدی، زمین 
بیمارستان را به مساحت 18هزار مترمربع وقف 
ساخت بیمارستان کرد و در سال 1343ساخت 
آن به پایان رســید. این بیمارســتان اکنون 
با بیش از 500تخت بیمارســتانی و داشــتن 
خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی یکی از مراکز 
درمانی مطرح تهران و کشور زیرنظر دانشگاه 

علوم پزشکی ایران است.


